
 

بررسي انديشه و ذهن در موسيقي شعر با توجه به 
 غزليات شمس

  
  علي اصغر محمودي

  چكيده
 موسيقيِ شعر، پديده است جهت تخيل و تأثير بيشتر كلام؛وقتي اين موسيقي در شعر پر رنگ تر

در تداعي معني و  كند توجه بيشتر شود به ويژه وقتي مي كه ايجاد هايي شود بايد به تأثيرات و زمينه مي
 و در برخي از اشعار. همراهي جدي دارد) موسيقي(انتقال حسي كه به گفت در نمي آيد، اين پديده 

بخشد و اگر آن را حذف كنيم شعر رنگ  مي بينيم اين موسيقي است كه بيشتر به شعر جلوه معنايي مي
ر كشف معاني و حس و حال پس توجه به زواياي مختلف موسيقي خاص شعر د. دهد مي خود را از دست

 .به ويژه وقتي اين موضوع بتواند به عنوان سبك هم مطرح شود. گوينده بسيار مؤثر و قابل توجه است
كند كه هم سابقه ندارد و هم حس و حال  مي مولانا در نوع بكارگيري موسيقي شعر به سبكي دست پيدا
  .دهد مي وسيعي كه در ظرف كلمه نمي گنجد را بوسيله ي آن انتقال

  
  .... .قافيه و ،نظم ،غزل ،آهنگ ،مولوي ،معني ،لحن ،موسيقي :كليد واژه

                                                 
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل  
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 مقدمه

بخصوص موسيقي نهفته در  ،شايد هنوز لازم باشد كه در مورد تناسب لفظ و معني
اينكه ما چقدر در علم بلاغت  .كند سخن گفت مي لفظي كه زمينة معني خاص را ايجاد

پردازيم هم جاي نقد  مي لام و معاني و مقاصد خاص آنبه ضرورت ارتباط آهنگ ك
در سخن پيش رو بخشهايي از ظرائف موسيقي مولانا  .دارد و هم فضاي دوباره بررسي

در غزليات مورد توجه قرار گرفته تا شايد بوسيلة برجسته كردن علائق وي به موسيقي 
ار سبكي او به نوعي از ويژگي يا ساخت) بحث عروض(خاص، كلام صرف نظر از 

برسيم كه در اين راه از مباحثي استفاده شده كه شايد  لوني ديگر داشته باشد؛ با 
از آميختگي موسيقي و شعر وي  هايي شواهدي از غزليات شمس سعي شده است جلوه

به اين اميد كه بتوان اين عنوان را در سبك شناسي هم مطرح . به تصوير كشيده شود
شته در اين زمينه، به طرح نظرات قابل توجه پرداخته ضمن بررسي مباحث گذ.  كرد

شده است تا شايد بخش كوچكي از ارتباط تنگاتنگ موسيقي و شعر از گونه اي ديگر 
  . رقم بخورد
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  مروري بر گذشته
اند قسمتي را به  همين كه تقريباً تمامي كتبي كه در مورد نظم و نثر مطلب نوشته

اند خود نشان از اهميت اين موضوع  تصاص دادهوزن در شعر و نوع موسيقي آن، اخ
دارد، يعني مقوله وزن، ريتم و موسيقي از اهميتي برخوردار است كه بابي و فصلي 

در بين كتب متقدم علاوه بر وزن، در مورد . طلبد تا از آن سخن گفته شود جداگانه مي
هايي  د بحثكن هايي كه وزن و موسيقي ايجاد مي نوع و چگونگي آن، حالات و تخيل

عرب در فن شعر هر وزني را كه  …«: شده است مثلاً در مقدمة ابن خلدون آمده است
با طبع سازگار بوده بكار نبرده است، بلكه اوزان خاصي را در فن شعر برگزيده است و 

اند و  نامند و همه را در پانزده بحر منحصر كرده آنها را صاحبان اين صناعت بحر مي
اند خارج از  ر اين است كه اهل فن شعر آنچه آثار نظم از عرب يافتهوجه انحصار مزبو

ابن ( »…اند و گانه نبوده است و در اوزان طبيعي ديگر شعري از عرب نيافته بحور پانزده
كند و  هر چند وي چگونگي سازگاري با طبع را قيد نمي )1215 ،1375خلدون 

تناسب با محل يا منطقه و قوم، و ولي تشخيص اوزان م. دهد نمي باره ايندر توضيحي 
توان، اين طور درك كرد، كه نوع وزن و  اينكه در زمان خاص استفاده شود را مي
كند و اين مسئله، اي بسا با گذشت زمان نيز  موسيقي كلام به تناسب اقوام تفاوت مي

ات البته شايد اين تحليل او از اين حيث باشد كه ساختمان كلم. شود دچار تغييراتي مي
كند كه با زبانهاي  تركيبات هر ملتي خواه ناخواه نوعي وزن بر شعر آنها تحميل ميو 

  .ديگر قابل مقايسه نيست
در فهم نوع وزن و موسيقي عرب از موسيقي ايران و نگرش ايشان  همين طور

چون اعراب «: رسد كه نسبت به شعرهاي قديم ايران، بنظر اين قول صحيح بنظر مي
اند و تمام  خوانده اند آنرا نثر مسجع مي كرده ان قديم را احساس نميوزن شعرهاي اير

 ،شفيعي كدكني( »اند شناخته مي ها و سرودهاي بار بد را به عنوان نثر مسجعيخسروان
1342، 6(  
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بعبارتي برخورد ابن خلدون در نگاه نقد گونة انتخاب اوزان و سازگار بودن يا 
دارد كه اوزان و موسيقي شعر  علاوه بر رابطة  عدم آن با طبع، نشان از همين موضوع

او در فصل ديگر . كند مفهوم ميكه القاء تنگاتنگ با هم، جزء مشخص و مهم شعرند 
گويد اين طور ادامه  سخن مي  وقتي در مورد آواز خوش) فصل سي و دوم(اين كتاب 

وازها به نسبتهاي اين هنر عبارت از آهنگ دادن به اشعار موزون از راه تقطيع آ«: دهد مي
قطع شدن توقيع كاملي  ممنظم معلومي است در علم موسيقي، كه بر هر آواز آن هنگا

مصحح اين كتاب پروين (يابد  تشكيل مي) آواز خوش(آورد و آنگاه يك نغمه  پديد مي
ابن خلدون (.»داند گنابادي در پاورقي توقيع را هم معني با گام و ايقاع در موسيقي مي

1375، 1216(  
وي هم در بخش وزن شعر و هم در آواز با نغمة خوش، آنرا  ،با اين اشارة كوتاه

داند كه تنظيم دقيق آهنگ با اشعار موزون صورت گرفته  محصول موسيقي خاص مي
اساس الاقتباس نيز . برد مي يعني هم آهنگ و هم شعري كه از وزن خاص بهره. باشد

اي باشد كه با  صناعت شعري ملكه«: كند موسيقي يا وزن شعر را اين طور معرفي مي
حصول آن بر ايقاع، تخيلاتي كه مبادي انفعالاتي مخصوص باشد بر وجه مطلوب قادر 

و وزن را از آن .. و نظر در وزن حقيقي بحسب ماهيت، تعلق بعلم موسيقي دارد …باشد
 )586 ، 1326خواجه نصير طوسي( »جهت اعتبار كند كه بوجهي اقتضاء تخييل كند

داندبتوسع بايد  نيز وزن را در ايجاد تخييل دخيل ميدر كتاب المعجم شمس قيس 
اي دانست كه سعي  تخيل ايجاد شده توسط موسيقي كلام را عامل هدايت و اداره كننده

دارد معني نهفته در دل شعر را توسط وزن براي خواننده يا مستمع نشان دهد و يا 
ايقاع بخش جدي از معني رساني را بدوش  حداقل به فهم آن كمك كند يعني وزن و

از طرفي . گيرد كشد كه با توجه به نوع آن، شخص حالات انفعالي يا فاعلي بخود مي مي
كند تا مستمع بطور  اي و بستري را آماده مي فضاي اين موسيقي نهفته در كلام، زمينه

نهفته در كلام و يابي به معني  يعني تأثير موسيقي دست. جدي تحت تاثير آن قرار گيرد
  .شعر است
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شناسي خود، وقتي در مورد  نويسي سبك الشعراي بهار در بخش مقامه مرحوم ملك
گويد رابطة كلام و معني رساني آن بهمراه  مجلس گفتن، يا خواندن قصص سخن مي

ك نيز سخنان وك نيست كه زهاد در مجالس ملش …«: زند موسيقي را اين طور رقم مي
كردند كه بيشتر در شنونده تاثير داشته  ب مخصوص و با آهنگ ادا ميخود را با آب و تا

باشد و عجب است كه هنوز فقرا و گدايان در ايران و عرب سؤال را با آهنگ و سجع 
نصر  ماجراينكتة قابل طرح، اينكه در  )324 ،1349بهار ( »..…دارند و موازنه اظهار مي

توضيح نقل شده از ملك الشعراي بهار،  ابن احمد ساماني و شعر خواني رودكي همانند
اگر رودكي با شعر . نشاند موسيقي كلام مي دوشافتد بار اساسي را بر  اتفاقي كه مي

خود توانست نصر ابن احمد را از جاي بلند كند و به حركت در آورد بار اصلي اين 
ز آن حكايت و اتفاق بر دوش نوع موسيقي مورد استفادة رودكي بوده است كه كمتر ا

يعني علاوه بر نوع شعر، تناسب و اقتضاء حال، نوع نغمه و لحن رودكي . رود سخن مي
ها با معاني  ها و خواهش تاثير بسزايي در حركت دادن ممدوح داشته است چون خواسته

فقط جاي لحن و نغمة خوش رودكي خالي  ،و تعابير گوناگون به ممدوح رسيده بود
هر چند ما امروز  .خود كرد و حركت داد د را از خود بيبود كه وقتي آمد، نصر ابن احم

كنيم ولي نوع آهنگ تعبيه شده در وزن  از اين شعر فقط درك يك معني خاص را مي
اي  عروضي آن بر ما پوشيده است، حال آنكه فضاي موسيقي اين شعر، ماهيت و زمينه

امير چنان منفعل  …«: گذارد كه به قول نظامي عروضي تأثير مياين گونه  دارد كه 
موزه پاي در ركاب خنگ نوبتي آورد، و روي در  گشت كه از تخت فرود آمد و بي

نظامي عروضي ( »…بخارا نهاد، چنانكه رانين و موزه تا دو فرسنگ در پي امير بردند
1372، 55(  

چون شعر همان . شعر يكي باشد وعوامل جذب و كشش موسيقي رسد  مي بنظر
   )صرف نظر از معني(.ته اسملحن و موسيقي كل

نظامي عروضي در پايان نقل اين حكايت بيت آخر اين قصيده را داراي هفت 
اول مطابق، دوم متضاد سوم مردف، چهارم بيان مساوات، پنجم  …« داند صنعت مي
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برداشت ) 56، 1372نظامي عروضي ( »…عذوبت، ششم فصاحت، هفتم جزالت
 را عابير مصطلحي كه در ذهن داريمدرست، از عذوبت و جزالت و فصاحت بجز ت

طبق آن كلمه بطور دقيق با بر كه  نسبت داد به نوع موسيقي خاص كلام هم توان مي
. باشد مي شود و در القاء معني موردنظر شاعر بسيار تأثيرگذار مي ريتم و موسيقي عجين

نرا به بودن، آ جاييهايي كه دربارة شعر قديم ايران وجود دارد علاوه بر ه حتي نظر
شتها منظوم بوده است به نظم ضربي و اين ياشعار  …«. كند ضربي بودن نيز تقسيم مي

 »اند نوع نظم را شاعران دورة اشكاني و ساساني در سرودن شعرهاي خود به كار گرفته
رسد نوعي استفاده و برداشت از آن در جهت  كه بنظر مي )63و  4 ،1383ابوالقاسمي (

ديگر اينكه صاحب چهار مقاله در ابتداي مقالة شاعري شاعر را  شدبا القاء بيشتر مقصود
شاعر بدين درجه نرسد الا كه در عنفوان شباب و در روزگار جواني .. «كند  توصيه مي

بيست هزار بيت از اشعار متقدمان ياد گيرد و ده هزار كلمه از آثا رمتأخران پيش چشم 
اين جمله بگمانم قيد بيست هزار قسمت اول  )57 ،1372نظامي عروضي ( »…كند و

دهد يعني وارد شدن در  بيت آشنايي خواننده يا شاعر را با اوزان مختلف نشان مي
كلمه  با فضاهاي ايجاد موسيقي كلمه به طرق مختلف تا شاعر از نزديك در عجين شدن

و موسيقي و ريتم شريك باشد و تجربة مناسبي را بدست آورد بعبارتي از دل اين پيام 
توان تذكر به عادت دادن و آشنا كردن ذهن به موسيقي را ديد و دريافت  و توصيه مي

  .كرد
استاد خانلري در كتاب وزن شعر خود در زواياي مختلف موسيقي شعر مطالب 

اند از جمله بحث تعلق بحر متقارب به دقيقي و فارسي زبانان و  قابل تأملي را آورده
ي عرب هر چند او كيفيت استعمال اين بحر در عربي دور كردن اين ادعا از اشعار جاهل
هر يك از سه جزء اول آن يعني سه فعولن  …«: كند و فارسي را داراي تفاوت ذكر مي

نخستين را در عربي ممكن است به صورت فعول بكار برد و اين جواز در شعر فارسي 
زبان و ظرفيت  اين بحث البته به گنجايش )148 ،1373خانلري ( »…مطلقاً وجود ندارد

كه نوع بكارگيري  .كند مي مقايسه اشاره دارد كه بين موسيقي مطبوع عرب و فارس آن
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زند از جمله درك هر منطقه از موسيقي،  را رقم مي يخاص دلايلايشان  نزد موسيقي
هاي  گيرد و برداشت رنگ و بوي جغرافيايي بخود مي ،متعلق به همان محل است كه

استاد خانلري بحث جالب . دهد لحن و آهنگ را نشان مي مختلف مردم از يك نوع
: كند هاي مختلف در اوزان طرح مي ها و گويش ديگري كه متناسب است در مورد لهجه

 »..كند وجوه مختلف تلفظ در وزن از هر نوع كه باشد تغييرات عمده ايجاد مي …«
شاعر به تناسب  هر .آورد قصدش مقايسه دو تلفظ است مثالهايي كه مي )151 ،همان(

از طرفي  تفاوت كند هاي بعد كند كه ممكن است در دوره دورة خود از لفظ برداشتي مي
ها و آكسان كلمه بطور دقيق و بشكل  در زمان خود شاعر نيز توجه به تكيه

تواند ما را با موسيقي مدنظر شاعر نزديك كند كه خواه ناخواه اهداف  شناسانه مي سبك
  .زند رقم مي و معاني خاص را نيز

  تكميل موسيقي ،تكرار در شعر مولوي
و يا ابيات سجع  ،از خصوصيات بارز شعر مولانا تكرار است كه در حوزة رديف

گونه و تكرار يك دو واژه در بيت خود را نشان مي دهد كه البته اين تكرارها بشكل 
يقي قوي و پر بار موس ،بازتاب اين تكرار. سطحي و نمودي جداگانه دارد ،فعل يا جمله

  .طنيني است كه بيشتر يادآور سماع عارفانه عصر مولاناست
و شعر او بطور كل چرخ زدنها و جنب و جوش و تحرك او را همانند ذره اي 

پيكرة شعرهاي اينگونة او، يادآور هنر معماري اسلامي است  .دهد معلق در هوا نشان مي
از فرش ). دانند را هنر قرينه مي بطور كل هنر شرق(كه اساس آن تكرار و قرينه است 

هاي گنبدي شكل و نقش و نگارهاي روي آن  هاي مساجد و مناره گرفته تا گلدسته
كند گويي به حلقه و  مولانا در تكرار ضمن لذت از مفهوم و اسمي كه تكرار مي...و

بخشد و شعرش نيز چون رقصي است دوراني كه به گردش  هاي سماع قوت مي دايره
كند كه مطابق آن ريتم از  بعلاوه اين سير نوعي موسيقي ايجاد مي. دهد مي خود ادامه

شود و ابيات بعد آنرا  و در پايان بيت تمام مي) در آغاز هر بيت(شود  جايي شروع مي
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كنند طوري كه خود موسيقي، صرف نظر از معني شعر، مفهومي را زنجيره  تكميل مي
يعني از آغاز تا پايان . رسد رار به تكامل ميوار نشان مي دهد كه در هر بيت،  ضمن تك

اي را رقم  هاي در كنار هم قرار گرفته مي رود تا يك سمفوني گسترده يك غزل؛ ملودي
برد   و خواننده بطور غير مستقيم از اين حالت لذت مي. بزند كه ابتدا و ميانه و انتها دارد

رمد  مي.. .نا كه از بيت و غزل وو براستي مولا. آنكه درگير كلمه و لفظ و معني بشود بي
  .گويي در شعر بدنبال همين حالت ريتم است و لا غير

جالب اينكه آخرين غزلي كه او در بستر بيماري و يا لحظات آخر حيات خود بيان 
/ روسر بنه به بالين امشب مرا رها كن: (چنين ويژگي دارد) 589،1961افلاكي (كند مي

گويي شعر را ) تر براي ارائه بيشتر و كامل(كه .. .گرد مبتلا كن ترك من خراب شب
  ! كسي در قرائت بايد اين طور بخواند

... من.. .ترك... / كن... رها...مرا... امشب.../ به بالين... بنه... سر... رو
خواهي ... تنها... شب تا بروز.. ./سودا.. .موج... ماييم و/ مبتلا كن... شبگرد..../خراب

بگزين ... نيفتي... هم در بلا.. .تا هم.. .گريز... از من/ جفا كن... خواهي برو... ببخشا... بيا
... بر آب.. .خزيده... در كنج غم.. .ديده... ماييم و آب/ بلاكن... ره.. .ترك.. .ره سلامت

  ...آسيا كن.. .صد جاي... ديدة ما
بينيم  ترك ميدر حالي كه در غزلهاي هم وزن اگر چه ريتم و فرم گفتار را نسبتاً مش

: كنيم غزليات هم وزن را مرور مي. ولي آهنگ اين كلام دگرگونه است و ديگر گون
  )2039غزل (

 ستاني چون شكر است مردن  مردن جان تو مي چون
  

 از زنگ لشكر آمد، بر قلب لشكرش زن
  

 پروانه شد در آتش گفتا كه همچنين كن
  

ترست مردن با تو زجان شيرين، شيرين  
)2037(  

سرفراز مردي، مردانه بر سرش زناي 
)2038(  

سوخت و پر همي زد بر جا كه همچنين كن مي
)2041(  
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كنيم به نظر  هر چند اشعار به اين وزن كم نيست براي نمونه به همين سه غزل مي
رسد جداي از وزن عروضي دو غزل اول بيشتر حالت شادي و شور دارند تا حزن و  مي

  .آرامش و سكون
شود آنرا با غزل مورد اشاره  اگر چه نوع لحن و آوا باعث ميولي غزل آخر 

دهد و دگرگونه  بافت سخن را تغيير مي) خاص(نزديك ببينيم ولي با داشتن رديف 
توان به گونة  از طرفي گذشته از رديف نوع پردازش كلام طوري است كه نمي. كند مي

 هر مصرع را دو تكه كردتوان  غزل مورد بررسي تجزيه و جداجدا كرده در نهايت مي

دهند كلمات، يا حداقل  چون ابيات وابستگي و بهم چسبيدگي كه دارند اجازه نمي
شايد لحن غزل اول را هم بتوان با غزل . تركيبات، بافت جدا از هم داشته باشند

ولي لحن و آواي محزون همانند غزل اصلي را ندارد چون .موردنظر نزديك دانست
كند ديگر  ي از سر شور و لذت و تلاطم روحي آنرا قرائت ميشود كس بيشتر حس مي

شود مصرع را به دو قسمت تقسيم كرد و نه اينكه تكه  اينكه همانند غزل سوم تنها مي
تكه و جدا از هم مطلب را خواند و پيش بردنتيجه اين كه تقريباً سه غزل آخر 

ند، حال آنكه در غزل هاي شاد، حال خوش، و از سر لذت بودن را در خود دار نشانه
پاياني عمر او سروده شده  نه به جهت نظر افلاكي كه اين غزل در لحظات(مورد نظر 

  ).است

هر طور كه بررسي و تجزيه شود داراي لحن آرام، حزن دروني خاص است كه 
آورد و نه يادآوري شوي است، نه غلبة  برخي اشعار مناجات گونة مثنوي را بخاطر مي

  ...روحي شديد و
گي دارد  حوصله مولاناي در اين غزل سراسر درنگ است و طنين آرام؛ و قدري بي

و خيز و پرهيجان نيست همين قدر كه آواهاي اين   و يا حداقل اينكه مولاناي پرجست
حكايت از تسلط وي بر رويِ حروف، نغمه و  ،تواند القاء مفهوم خاصي كند چنيني مي

  .التي استلحن و كاربرد آن و اطلاع از چنين ح
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  بازتاب قافيه و رديف
او غزلياتي دارد كه عناصر بيت و مصرع نوعي هماهنگي التزام گونه با رديف و 

برند كه در پايان رعايت شده است گاهي با رعايت  قافيه دارند و از آن موسيقي بهره مي
  . ها كامل آن موسيقي و گاهي نيز با نمايش برخي از آن جلوه

   :مثلاً در غزل
 كند اكنون مهرباني ميعشق 

  
كند جان جان امروز جاني مي 

)822غزل (  
خاك را / كند ذره ذره غيب داني مي) مصرعهاي دوم/ (كند عشق اكنون مهرباني مي(

است يعني كلمه و » كند مي«اگر به دقت ملاحظه شود رديف ما كه ... كند گنج معاني مي
: مثل. شود نيز همين آهنگ حفظ مي) روي(آيد؛ قبل از آن در قافيه  اول مي) مي(آهنگ 

با صداي كشيده در ) ي(يعني تكرار حرف... در داني و معاني و) ني(در جايي، ) يي(
فاصله بسيار نزديك، و در كنار هم، بعلاوه  از طرفي كلمه قافيه ما جاني، داني، معاني، 

كه در  جلوه خاصي دارد) الف يا آ(است وحرف ... نردباني، درفشاني و ميزباني و
شود كه نقش  ، كلماتي آورده مي)آ(الف ) مد(برخي ابيات حتي به تناسب اين حرف 

كيميايي كيميا سازست عشق : بيت سوم اين غزل: مثل. از اين حرف داشته باشد ،بارزي
در كيميا و ساز كه با خاك در مصرع بعد همراهي ) آ(وجود سه حرف الف بصورت / 
  . كند مي را كامل) آ(عنوان قافيه همنوازي حرف ب» معاني«كند در نتيجه با  مي

كه در / كند گاه خرد را نردباني مي/ گشايد بر فلك  گاه درها مي: نيز در بيت چهار
جلوه دارد تا با نردباني همراهي كند ) آ(حرف ) فرد را(و ) گشايد مي(، )درها(، )گاه(

تر ترتيب چيدن نظم زيباي البته منظور واج آرايي نيست بلكه بيش!(يعني با قافيه شعر
  )الف است

  : همين طور در غزل با رديف اي پسر
 ، اي پسرعقل بنده ره روانست

  
، اي پسر، ره عيانستبند بشكن 

)1097غزل (  
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شود به غير از  دنبال مي... هاي نهانست، گمانست، افسانست، كمانست و كه با قافيه
سينه اي ... / ف كن پيش دوستسينه خود را هد: هماهنگي حروف داخل بيت مثل بيت

كه حرف سين با رديف هم صدايي دارد؛ ارتباط نزديكي .../ كز زخم تيرش خسته شد
كند يعني  بعنوان موسيقي كناري ايجاد مي) س(صدايي حرف  بين قافيه و رديف در هم

نواز اين  صداي  داخل بيت، به عنوان هم علاوه بر قافيه و رديف با حروف هم
  :اين امر در. جلوه خاص دارد اركستراكسيون

 عشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق نيست
  

هر چه گفت و گوي خلق آن ره ره عشاق نيست 
)395غزل (  

نواخت جالبي با شركت » ساق، اخلاق، مشتاق و استغراق«:با رديف نيست و قافيه
  . دهد حرف سين و شين و يا شين و سين نمايش مي

  :غزل شود در اين فرمول را مي
  دنعشق عاشق را ز غيرت نيك دشمن رو ك

  چونك رد خلق كردش عشق رو با او كند                                         
  )742غزل (                                                                           

او، همزانو، «:شعرهر چندبه گونه اي ديگر است ولي در مجموع قافيه . نشان داد
در قافيه ) او(گر اين مطلب است كه هم صداي  بيان» ...خوخو، رو هر سو، كوكو

و هم اينكه با چند درجه تخفيف ...) خوخو، رو هر سو، كوكو(آيد  بصورت تكرار مي
ترنمي دوباره است كه روند ) اُ(واژه او بشكل ) ك(در تلفظ در رديف يعني فعل كند 

  . بخشد يشتر ميموسيقي را تكامل ب

  :بر همين اساس غزل
  ، ساغرت در كار بادفخر جمله ساقياني 

  چشم تو مخمور باد و جان ما خمار باد                                              

  )748غزل ( 
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علاوه بر عدم رعايت قافيه دقيق و حالت تمام مطلع بودن، در غزل نوعي التزام 
: خورد بچشم مي) از الفاظ صوتي مورد علاقه مولاناست كه ظاهراً(حرف شين و سين

وي ز جوشاجوش عشقت عقل / ها بيهوش باد اي ز نوشا نوش بزمت هوش: بيت دوم
سركشيم و سرخوشيم و يكدگر / يوسف مصري هميشه شورش بازار باد / دستار باد  بي

  ...اين وجود ما هميشه جاذب اسرار باد/ كشيم  را مي

  :غزل 
 آيد بوي بالاي تو مي از سرو مرا

  
آيد از ماه مرا رنگ سيماي تو مي 

)620غزل (  
و باز  (mi)و بلند  (ye)بشكل كوتاه ) ي(بترتيب سه حرف ) آيد اي تو مي(كه 

دهد و  ترنمي از كوتاه، كشيده و كوتاه در لابلاي كلمات خودي نشان مي) ya(كوتاه 
  . برد قي ميخواننده بدون توجه به آن لذت پنهاني را در موسي

هاي دروني ابيات شايد روح ناآرام مولوي را در اكتفا نكردن به يك موسيقي  قافيهنقش 
كند كه  توليد لحني مي) نوعي جناس(دهدو با آوردن قوافي مياني ابيات  را نشان مي) قافيه(خاص 

  .زند مي رسد كه تنوع ريتم در يك بيت را دامن با تفاوت موسيقي قافيه كناري به بوطيقايي مي
اي آتشي افروخته در /  منتها اي رستخيز ناگهان وي رحمت بي: در غزل

  )1غزل ( انديشه ها بيشه
  امروز  خندان  آمدي،   مفتاح   زندان   آمدي

 بر مستمندان آمدي چون بخشش و لطف خدا
  خورشيد  را  حاجب  تويي، اميدرا واجب تويي

 مطلب  تويي،  طالب تويي، هم منتها هم مبتدا
  در    سينها    برخاسته   انديشه   را   آراسته

 هم خويش حاجت خواسته هم خويشتن كرده روا
  زهد گيرم  كه  خارم  خار  بد خار از پي گل مي

...نهد  جو  بر  سر مثقالها صراف  زر  هم  مي  
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هاي كناري به تعداد ابيات  كه با اين اوصاف در واقع در يك غزل او بجز قافيه
گيرد در  كند و حالت مثنوي بخود مي هاي جديد دارد كه ترنم نو ايجاد مي غزل قافيه

  . صورتي كه قالب غزل است

  :و
 نوا  اي طوطي عيسي نفس، وي بلبل شيرين

نـا      دعوي خوبي كن بيا تـا صـد عـدو و آش

 غم حمله را نالان كند تا مرد و زن افغان كند

 ساقي تو ما را ياد كن، صد خيك را پر باد كـن 

 سرافيل دلي، زنده كني آب و گلـي  چون تو

  

هين زهره را كاليوه كن زان نغمهاي جان فزا  

با چهره چون زعفران با چشم تر آيـد گـوا  

اژدها  ها را ز غم كو گشت در ظلم كه داد ده

يـرين لقـا   ارواح را فرهاد كن در عشق آن ش

دردم ز راه مقبلي در گوش مـا نفخـه خـدا   

)11غزل (  
  :و

 الفرج ر غمش كالصبر مفتاحاي دل فرو رو د

  

  الفرج تارو نمايد مرهمش كالصبر مفتاح  

  )519غزل (                                  
در قافيه با تلفظ ) ش(هاي ماتمش، عمش، دهش و خمَش و همش اگر چه  با قافيه

كندعلاوه بر كلمات ياد شده قافيه  در صبر موسيقي شين و سين ايجاد مي) ص(حرف
)(ش در بخش آخر، تمش ماتم stama  دقيقاً با فرََج(faraj)  توازن دارد حتي در

وار و محكم  و خود بخود گويي دو طنين قافيه. تلفظ حروف و ايجاد صداي يك شكل
  . كشد شود كه موسيقي روشني در سراسر غزل به تصوير مي بكار برده مي

ي نيز دارد كه بشكل نيمه پنهان خود را هاي ديگر تكرارهاي ذكر شده البته گونه
دهد كه درك  هايي را نشان مي دهد بعبارتي در حركت و شكل تلفظ، همساني نشان مي

خواهد در عين حال كه حضور محسوسي دارند ولي براي توضيح  آن توجه بيشتري مي
  :طلبد، دقت چند باره مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Ĭ Ô̡ ·̌ Ôȣ  Ľɧ ÿ ÖıÙ ŭ  ÖĲʚ  ×źóðĿ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

22 

 مــر عاشــق را ز ره چــه بيمســت؟
  

چون همـره عاشـق آن قديمسـت     
)375غزل (  

شود كه اولين حرف رديف هم همان حركت را  كلمه قافيه با حركتي شروع مي
قديم . دهد دارد و اين اشتراك در دو كلمه پشت سر هم ترنم جالبي به شعر مي

)( midag


)( .(ast)و است   midan


تا آخر غزل .. .و) نـَ و اَ( (ast)و  
  . گر است نوازش) ــَ(تكرار حركتي 

  :بر همين منوال

 دلــي دارم كــه گــرد غــم نگــردد
  

دارم كه هرگـز كـم نگـردد    ميي   
)664غزل (  

شود هم حرف اول و هم دوم، با  شروع مي (a)ها كه با حركت  در تمام رديف
آيد و بعد حرف  مي (a)مكث كوتاه در حروف سوم، حرف چهارم نيز با حركت 

اگر با صدا را با حركت . صدا صدا، صدادار و بي ادار، بييعني صدادار، صد) صامت(
  . شود نشان دهيم اين چنين مي (u)صدا را با حركت  و بي) ــ(

لم، تم، عم، خم، خرم، (كه با كلمه قافيه در پيش از خود كه بشكل   u ــ uــ ــ 
شود  آيد و در كل به اين صورت مي مي) u(با شكل بالا بصورت . آيد مي) هم و محكم

)u ــ ــ ،u  ــu (صدا كه دائماً حركت  يعني تقريباً يك در ميان صدادار و بي(a)  را با
وار كوبيدن و مكث كردن و دوباره حركت از  كند اين حركت چكش فاصله تكرار مي

ها  از طرفي در برخي از مصرع. كند كه جالب است نو، نوسان بالا و پائين را ايجاد مي
زهر همسايه اي / ز غم چون چرخ پشتش خم نگردد/ لعم نگردد وگر زاهد بود ب: مثل

 ،بل عم(شود در كلمه قافيه نيز بصورت دوتايي تكرار مي) u(در هم نگردد حتي حركت 
شود و معادله در سه مصرع ذكر شده با  و باعث تاكيد در حركت مي) درهم ،تش خم

قطاري از حركت پرطنين كه  uــ  u، ــ ــ uــ  uــ : شود حركتي كه دارد چنين مي
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(a) شود و سهم  نواز و آهنگين مي شود و مكث و تكرار بسيار گوش كه دهان باز مي
  . دهد بزرگ مولانا را در توجه ناخودآگاه او نشان مي

  :در

ــدارد     ــيمبر ن ــه س ــينه ك ــر س  ه
  

ــدارد    شخصــي باشــد كــه ســر ن
)721غزل (  

، ــ uــ  u(بر ندارد  :  شود كه در كل همان حركت و نوسان شاهد بالا تكرار مي
u ( كه با يك حرف اضافه)(a شود و موسيقي كوبيدن  روال حركت، صامت تكرار مي

شود كه در واقع مولانا با  گذارد و از حد گمان خارج مي و سكوت را به نمايش مي
دان سهم پردازد و بر آن است كه به گفته برخي منتق كلمات و حروف به موسيقي مي
  . شعر را از موسيقي باز پس بگيرد

توان  مي يا بي توجهي مولانا به اين ريتم و آهنگ را فقط ،از طرفي باور عدم دقت
رسد وي اگر در مجلس سماع حضور هم  مي با حضور در سماع توجيه كرد؛كه به نظر

 اين است كه نوع موسيقي. برد مي نداشته باشد ذهن و فكرش در آن وضعيت به سر
  . شود مي مواج شعر او هم چند ذهن او

 نظم و شعر مولانا

كند نداشتن يك تعريف جامع از نظم است كه چون  تر مي آنچه اين بحث را جدي
و گويي قدما . از قديم به اين مسأله توجه دقيق نشده است؛ جاي سخن بسيار دارد

حث در آن كه نيازي به باند  كرده آنقدر اين بحث را عادي و معمولي تلقي مي
توان گفت اين است كه همان نظم  ولي آنچه در جمع بندي اين مطالب مي .اند ديده نمي

به معني متعارف و اصطلاحي خود در شعر نيز وجود دارد؛ حتي ) نظم(مورد انتظار در 
يعني اين سه قسم يا نوع ادبي نوعي انتظام و تناسب را لازم دارند كه بايد در . در نثر

تر آن اين است كه تجانس و انتخاب دقيق  داشته باشد و توضيح دقيقدل آنها وجود 
كلمات و خوش نشيني آنها در كنار هم نوعي نظم است كه ممكن است در هر سه نوع 
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برد  هم اينكه نظم در مقابل شعر از اين حالت بهره مي. ادبي ذكر شده وجود داشته باشد
ه نوعي انتظام نزديك كند كه در هر چند اين تعريف شايد ما را ب. و هم خود شعر

گذارد ولي در بعد انواع شعري، مراد تناسب دقيق كلمات  رسايي مطلب و بيان تأثير مي
توانند ايجاد ريتم و لحني كنند كه  كه مي. دار است، با چيده شدن و گزينش هدف
ي البته اين تناسب و تجانس جداي از بحث وزن. خواننده در ظاهر متوجه اين امر نشود

يعني علاوه بر اين وزن، نوعي ايقاع و ريتم كه محصول دقيق و . مصطلح عروضي است
شود  آيد كه خواننده در خواندن عادي متوجه آن نمي هنرمندانه شاعر است بوجود مي

كندكه عامل آن ناپيداست ولي در مرورهاي بعد آرام  بلكه به لذتي ابتدايي دست پيدا مي
شود كه در  دهد و رمز اسرار كلمه و كلمات فاش مي ن ميآرام اين شگفتي خود را نشا

واقع جلوه و جنبة هنرمندانة آثار ادبي در همين بخش نهفته است و به قول آقاي دكتر 
شعر منثور بلحاظ تكنيك، ....«: هاي هنري آن شفيعي در بحث شعر منثور و پديده

دارد كه گاه از نوع  آنكه از نظم عروضي قديم تبعيت كند، موسيقي خاص خويش را بي
آنكه اين موسيقي محصول  هاي ميانين و حتي آهنگي خاص برخوردار است بي قافيه

تبعيت از يك نظام ايقاعي خاص باشد، هر عاملي كه بتواند زنجيرة زبان شعر گوينده را 
بلحاظ موسيقيايي از زبان معمولي گفتار امتياز بخشد بعنوان عامل موسيقيايي شعر مورد 

در نظم شعر مولوي كه ) 52، 1373شفيعي كدكني (   »...گيرد دة شاعر قرار مياستفا
هاي  هاي لحني و نغمه توان به آن توجه خاص كرد؛ از بارقه بعنوان يك پديدة سبكي مي

شود كه اولا ً نظم و وزن موسيقي شعر او به گونة  كند كه باعث مي خاص استفاده مي
كند تا بيشتر  مي لب در تناسب كلمه، اوسعيخاص خود نمايي كند، ديگر اينكه اغ

موسيقي خاص و مورد نظر خود را رقم بزند تا اينكه مثلا ً كلمات در يك رديف 
موسيقي يا تناسب قرار گيرند، شگرد مولانا در استفاده از نوع وزني يا نظم دروني 

ا طوري و هم نظم در مقابل نثر ر،شعرش، نشان مي دهد كه او هم نظم به معني انتظام
اي كه معني رساني براي اوشايد  رقم مي زند كه به موسيقي ذهن او نزديك شود بگونه

گيرد، بخصوص در شعرهايي كه او بيشتر دچار شور و هيجان وغلبه  در درجة دوم قرار 
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خودي نيز بجز برخي قوافي و رديف، نظام  و عجيب اينكه او در حال از خود بي. است
و موسيقي را كه در بيت آغازين و يا بر شكل  .دهد شعري خود را از دست نمي

غزليات پيشين شروع كرده است براحتي دنبال مي كند وطرح اين مسأله براي نگارنده 
جالب است كه مولانا، علي رغم اشكال مختلف قافيه و وزن و گاهي حتي رديف، 

ا به نوعي تغيير در چهارچوب هاي سنت شعري وارد مي كند كه باعث مي شود آنر
با اين تفاوت كه شعر او . نثرهاي عارفانه به سبك عين القضات و ابو سعيد نزديك كند

از خصوصيت منحصر بفرد و دقيقي نيز برخوردار است كه حتي نمي توان آن را قابل 
بنابراين بحث نظم و تعابير . بلكه صرفاً بايد آن را شعر مولانا تلقي كرد. تقليد دانست

ن مسأله هر چه باشد در شعر مولانا تبديل به نوعي انسجام و مختلف بزرگان از اي
شود كه از آن موسيقي جديدي را بدست مي آورد، و آن  تناسب حروف و كلمات مي

كند بافت موسيقي خاصي است كه به نمايش مي  چيزي كه خواننده را به تأمل وادار مي
لات خود مي پردازد كه بجز مواردي كه او در حال آرامش است و به تحليل حا. گذارد

. كند هاي كمتر دارد و اين معني است كه اجازة جولان پيدا مي در آنجا موسيقي جلوه
) نظم(دانيم بر پايه ي  مي نتيجه سخن اين كه آنچه ما آن را سبك گفتار و كلام كسي

گيرد و غرض نوع بافت و تركيب سخن است كه هر گوينده اي  مي اشاره شده صورت
  . زند مي و موافق ذهن خود رقم آن را مطابق

  مقصود نگاهي به علم معاني و بيان
در علم معاني هر چند بحث بر سر جمله است و به انواع نيات و مقاصد گوينده 

حروفي است كه براي رساندن مقصود  كلمات و پردازد ولي اصل مطلب بر دوش مي
خواند ولي، ب  جمله را  اند هر چند بسته به خواننده است كه چطور كلمه و بسيار مهم

آگاه بايد به آن سويي رفت كه او مدنظر  وقتي سبك شاعر در نظر گرفته شود ناخود
ه داشته يا حداقل براي رسيدن به مقصد اصلي او، بايد سعي كرد جمله طوري خواند

  .كه لااقل نزديك به نيت اصلي شاعر باشد شود
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كنيم آيا بطور  عر را بررسي مياينكه در علم معاني، ما انواع مفاهيم و نيت شا
كنيم و يا از لحن با تلفظي  يا حالت ادا كلمه نمي) فونتيك(گيري توجه به نوع آوا  چشم

كنيم؟ نيز اگر جمله حالت خواهش و تضرع دارد لحن را  خاص، مفاهيم را برداشت نمي
چطور  هاي خاقاني و مسعود سعد سلمان را واقعاً دهيم؟ بر اين اساس حبسيه تغيير نمي

  !و يا غزليات متعدد مولانا را در يك وزن مشترك؟! بايد قرائت كرد؟
كند كه گاهي وزن،  لحن و نغمه حروف در اوزان مختلف چنان خودنمايي مي

كند و  و اين نوع خواندن است كه بيشتر جلوه مي. رسد تر از معمول بنظر مي كمرنگ
جدا از هم در يك مسير  اي د رودخانهدارد غزليات را مانن يچون نوع خواندن تاثير زياد

آيد بلكه حالات بياني  و ديگر اين وزن نيست كه در ذهن مي. كند  و تلاقي فراهم مي
اش همانطور كه گذشت، بحث استفاده مولانا از وزن سريع و تند است كه  نمونه. است

قابل كل در م در كل غزليات او و در مقياس ديوان او برجستگي دارد و آمار چنداني را
حال . به خود اختصاص نمي دهد ولي توجه همگان را به خود جلب كرده است ديوان

  . تر او كم نيست تر و ملايم آنكه اوزان روان
پس اين نحوه قرائت و نوع وزن ايجاد شده در لابلاي كلمات و حروف بكار 

  .گيرد گرفته شده اوست كه جداي از وزن عروضي مورد توجه قرار مي
هايي كه  توان با اين توضيح ادامه داد كه معمولا غزل معني و غزل را مي تناسب در

دارند به اقتضاء .. .درون ماية فكري خاص و حالت درونگرايي و درد و رنج، وصال و
تواند با هر يك از مفاهيم  مي مناسب آنوزن يعني . وزن متناسب جلوه بيشتري دارند
  تأثيراست كه ل اين وزن و در نگرش او ارتباط قوي تري ايجاد كند

ولي ساختار شكني يا  .كند ي خود معني را هم قابل شنيدن مييابزي كه باگذارد  مي 
عادت گريزي مولانا در اين است كه در اكثر غزليات شور آفرين، بيشتر نوعي تضاد يا 

برد، مثلاً غزلي شور و احساس قوي دارد ولي در دل  پارادوكس معنايي را نيز بكار مي
كند، شور و غلبه روحي دارد ولي شكوهِ از معشوق در عدم توجه   د درد را نجوا ميخو

كند و لي سعي دارد وانمود كند كه به اين كار  دهد، يا بعبارتي گله مي مي و وصال نشان
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كه در بيت هم از او درخواست دارد و هم او را جداي (بلكه از معشوق . نپرداخته است
كند كه خود اين اختلاف و تكرار ضد گونه  ف و مدح ميتعري) بيند از خواستن مي

رقم زننده موسيقي حركتي هم در گوينده و هم در درك  ،احوال مطلوب و معشوق
هاي مختلف معشوق است كه دائم  كند و هم نشان دهنده ريتم جلوه خواننده ايجاد مي

ي نمي شود كه به بيند در واقع مولانا به عنوان كسي معرف بيند و نمي هست و نيست، مي
انديشد، بلكه تنها احوال متفاوت  پردازد و يا حتي گاهي چگونه مي معشوق چگونه مي

ورزد ولي اينكه چرا مولانا دائم در  شود، معشوق او عطوفت دارد و مي مي مولانا حس
شود، و يا اينكه همه بر اين باورند كه او  جنب و جوش و حركت است دريافت  نمي

توان  ميرا هاي معشوق  و يا جلوه هاي معشوق، است و متاثر از حالت دچار غلبه روحي
در غزليات او جست؛ و تعدد اوزان ضربي و آهنگين را صرفاً بازتاب حالت خود او 

دهد بلكه گزارشي از  به عبارتي غزليات او حداقل آشنايي از معشوق نمي. بايد دانست
است  به درون خود او با اين توجه اي  ، سفرنامهغزليات شمس. احوال خود مولاناست

كه او چاشني اين دگرگوني احوال خود را در موسيقي شعرش بيشتر از محتوا انعكاس 
گويي او بر آن است تا به تحليل حالت خود در مقام گفت برنيايد و مفاهيم . دهد مي

ين خلجان برگرفته شده از آن معني را نشان دهد از ا ،درك شده را انتقال ندهد بلكه
.. .، سنايي وپردازد و مانند عطار لحاظ او كمتر به تحليل دقيق يك موضوع و معني مي

كند و اساساً او در غزليات شمس حكم راوي  مفاهيم وارده را در آرامش روح نقل نمي
را ندارد بلكه خود خبر است و عين پيام و نكتةتوجه انگيز اينكه او برداشت و تحول 

كند بلكه نمايشي از ناچاري، اضطراب و اضطرار را  ل نميروحي خود را تعريف و نق
گذارد  برد كه براي خواننده، زمان خواندن مهلت معني كردن باقي نمي بر روي پرده مي

تواند بفهمد كه انبساط و حالت سكري اتفاق افتاده كه بايد آن را  بلكه فقط خواننده مي
  .  طور تماشا كرد و پذيرفت همين

اي كه در اغلب شعرهاي حضرت مولانا وجود دارد جلوه  از طرفي نادره
رقيب است كه با استفاده از  او در غزل از اين حيث بي. گونه غزليات اوست حماسي
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گويي با معشوق به ) استفاده منحصر به فرد او از اوزان مختلف(وزن خاصي 
را گويي  ، لحن كلام او شوريدگي ميدان رزم است و اينكه همگانپردازد رجزخواني مي

گوي )/ 636غزل .. (.، در اين عشق بميريدبميريد بميريد: خواند به حمله و شتاب فرامي
آب زنيد راه راه هين كه نگار )/ 549غزل ..(.دوي در چوگان حكم من مني و مي

، به اي هست كه هر خواننده جدي شعر او به اندازهها   گونه مثال اين.. .و) 553..(.رسد مي
با اين مختصر اعتقاد دارم كه او مبدع . هاي فراواني را به ياد بياورد نه، نمومحض اشاره

هيجان ، و يا غزل حماسي است كه بيشترين بار آن بر دوش اوزان نوعي غزل حماسه
ها بهره  ها و قرن از اين اوزان سالشعرا  و حالت بياني خاص اوست كه اگرچه  انگيز
رود  او به دنبال وزن نمي .شود خواهد مي و ميآنطور كه ا ،در دست او وزن اند ولي برده

 كه در لابلاي اوزان او گنجاندهاند  كشاند و كلمات همانند مومي وزن را در پي خود مي
نشيند  مي شوند و همانند خشت و آجري است كه در پيكرة ساختمان شعر او خوش مي

  .آفريند اي مي تازه لطيفه، از آن و اين تسلط او بر وزن

  نتيجه 
جويد و ريتم  مي وي وزن .گويد و نه قافيه و رديف مي جويد و مي نه شعر ،ولانام

 .در قالب شعراند  آنچنان كه گويي تمام حروف و كلمات او مأمور ايجا د موسيقي
او در عين استفاده از  .روند مي همانند عناصر طبيعت كه در عين پراكندگي به يك سو

ت گوناگون هجا در شعر خود به يك وزن اوزان مختلف با به كارگيري از حالا
مولانا علاوه بر  .زند مي رسد كه در واقع سبك او را رقم مي مشخص و انحصاري

آهنگي كه در عين شادي و شور يك  .مشرب عرفاني خاص آهنگ كلام خاص دارد
و در برخي از اشعار اين موسيقي عميق و قوي اوست  .پارچه فرياد است و درخواست

  .كند نه صرف كلمات مي لبكه القاء مط

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ــــــــــــــــــــــــــ
 

 Ŀƶôı ×ŭØŮİ ÔŨðÖ˽ ÿ ĽÔóØ̓ Ƹļɤ Ӏ ĻʢÕ͸ ı͍ Ö< Ŀ×Ũļ
Õú Ĭ×ƕ Ľ× ŷ ĽÔȃ ÕñĬ Ø̡ Ƚ Ôı

ÖƻĲΨ
 

ـــــــــــــــــــــــــــ
  

 

29 

  منابع
، ترجمة محمد پروين 1375خلدون، عبدالرحمن، مقدمة ابن خلدون ابن -  1

  گنابادي، ج دوم، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ هشتم
چاپ دوم، انتشارات  ،؛ شعر در ايران بيش از اسلام،1383ابوالقاسمي، محسن -2

  طهوري 
اقب العارفين، بتصحيح حسين يازيجي، ، من1961الدين محمد  افلاكي، شمس -3
  آنكارا 
  ج دوم، چاپ سوم، انتشارات اميركبير،،1349محمدتقي) ملك الشعراء(بهار  -4
  چاپ هشتم، انتشارات توس ،، وزن شعر فارسي1373خانلري، پرويز -5
ترين نمونة شعر فارسي يكي از  كهنه ،1342شفيعي كدكني، محمدرضا  -6

  6آرش، شمارة  خسروانيهاي باربد، مجلة
  ، موسيقي شعر،چاپ چهارم انتشارات آگاه1373شفيعي كدكني، محمدرضا -7
الاقتباس، بتصحيح مدرس رضوي، انتشارات  ، اساس1367طوسي، خواجه نصير -8

  دانشگاه تهران
، المعجم في معايير اشعار العجم بتصحيح دكتر 1373رازي، شمس قيس -9

  شميسا، انتشارات فردوس 
، منثوي، معنوي به تصحيح محمد استعلامي، 1372جلال الدين محمدمولوي،  -11

  دفتر اول انتشارات اساطير
، ديوان شمس، به تصحيح و حواشي 1380مولوي، جلال الدين محمد -12

  انتشارات دوستان ،چاپ اول)با مقدمه ي دكتر اردوان بياتي(الزمان فروزانفر، بديع
ر مقاله تصحيح محمد قزويني، ، چها1372نظامي عروضي، احمد بن عمر -13

  چاپ ديبا

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

